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Abstract 

The manner in which human beings interact with others depends on their worldview, intellectual 

foundations, and religious, educational, social, and behavioral teachings. Different schools of 

thought, based on their origins and principles, provide particular frameworks for dealing with allies, 

opponents, and enemies. Among these, the instructions of Islam—and particularly the teachings of 

Amir al-Mu’minin (Peace be upon him)—present specific imperatives and strategies for engaging 

with opponents and adversaries. This study, employing a descriptive–analytical method, aims 

to construct a comprehensive systemic framework concerning interaction and engagement with 

opponents and enemies from the perspective of Amir al-Mu’minin. In addition to conceptual 

clarification and establishing the necessity of understanding opponents, the analysis of Imam ʿAli’s 

(Peace be upon him) words, actions, and related historical texts demonstrates that, while dividing 

opponents into internal and external groups, three main imperatives—insight and accurate timely 

understanding, realism and acceptance of truth, and rationality—govern such relations. Moreover, 

six strategic principles can be delineated for interacting with opponents and enemies: peace-seeking, 

guidance, avoidance of treaty violation, deceit and betrayal, respect for ideas and beliefs, respect for 

human dignity, and fair punishment and justice. Presenting these imperatives and strategic principles 

of interaction with opponents and enemies, grounded in Alawite teachings and organized within a 

systematic framework, constitutes one of the main innovations of the present study. 
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 چکیده

های دینی، تربیتی،   ای و آموزه  های اندیشه  بینی و زیرساخت  چگونگی رابطه انسان با دیگران، به جهان

او بستگی دارد. مکاتب گوناگون، بسته به خاستگاه و مبانی خویش، چارچوبی را برای ارتباط با  اجتماعی و رفتاری

های امیرمؤمنان،   دهند. در این میان، دستورات دین اسلام و به ویژه آموزه  موافقان، مخالفان و دشمنان ارائه می

گیری از   دارد. جستار حاضر، با بهره  یان میای را برای رابطه با مخالفان و دشمنان ب  بایدها و راهبردهای ویژه

ای جامع، پیرامون ارتباط و تعامل با مخالفان و دشمنان از   واره  تحلیلی و با هدف دستیابی به نظام -روش توصیفی

شناسی و اثبات ضرورت شناخت مخالفان، بررسی گفتار و   امیرمؤمنان سامان یافته است. در کنار مفهوم دیدگاه

ام علی)ع( و متون تاریخی مرتبط، نشان داد که ضمن تقسیم مخالفان به دو گروه داخلی و خارجی، رفتار ام

این ارتباط بوده و  ، بایدهای«خردورزی -نگری و پذیرش حقیقت  واقع -هنگام و بهبصیرت و شناخت صحیح »

گری،   طلبی، هدایت  صلح» ای برای رابطه با مخالفان و دشمنان قابل ترسیم است؛ شامل:  گانه  راهبردهای شش

ی، تنبیه و مجازات انسان تیاحترام به شخص، دیو عقا شهیاحترام به اند، انتیو خ رنگین ی،شکن  پیماناز  زیپره

های علوی و در قالب   ارائه بایدها و راهبردهای ارتباطی و تعاملی با مخالفان و دشمنان، بر پایه آموزه«. عادلانه

 گردد.  های پژوهش حاضر تلقی می  نوآوریمند، از   چارچوبی نظام
 

 ره.وا  امیرمؤمنان)ع(، مخالفان، دشمنان، تعامل، نظامهای کلیدی:   واژه
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 . مقدمه1

ها   دلیل ساختار روحی و درونی و نیازهای مادی و اجتماعی، ناگزیر به ارتباط با دیگر انسان آدمی به
تنش نبوده؛ زیرا تفاوت نگرش در زمینۀ بایدها، نبایدها و صورت عادی و بدون  است. این رابطه، همواره به

های بشری را   اهداف زندگانی و دنیا و نیز تلاش برای دستیابی بیشتر به منابع مادی و انسانی، رقابت
ای را برجای نهاده است.   های گسترده  هایی که از دیرباز تا کنون، خسارت  دنبال داشته است. رقابت به

ها، بسته به شرایط فرهنگی، انسانی، اقلیمی و مادی،  ها و نزاع  ها و درگیری ها، واکنش ششدت و ضعف کن
متفاوت بوده است. این تضاد و تقابل، در دو شکل کلی، قابل ملاحظه و بررسی است؛ چنانکه گاه، بین 

تواند   لت، میگونه که جنگ بین دو م دو ملّت روی داده و گاه، در درون یک ملت و کشور بوده است. همان
های داخلی برای یک کشور، ناگوار و  های عمیق فرهنگی و تنش بار باشد، تضادها و شکاف خسارت

رود که گاه، اضمحلال فرهنگی و نزاع درونی و تقابل بین   خطرآفرین است. این موضوع تا بدانجا پیش می
دلیل آثار  ن و ملت انجامیده است. بهها و منافع، به فروپاشی یک نظام سیاسی و یا نابودی یک تمد  اندیشه

دنبال  گر چنین دشمنی و برخوردهایی، اندیشمندان و فرهیختگان جوامع بشری، همواره به  فراگیر و ویران
  اند.  پیشگیری از تنش و ایجاد چارچوب فرهنگی، اخلاقی و رفتاری برای تعامل با مخالفان و دشمنان بوده

اند. این روش، از  طلبی تأکید داشته  نظیم روابط فرهنگی، مدارا و صلحهای اسلامی همواره بر ت  آموزه
ای نمونه و   یابد؛ تا جامعه  گروهی گسترش می های اجتماعی و بین درون خانواده آغاز شده و به ارتباط

ها، ادیان، مذاهب،  دست آید. در این مرحله، چارچوبی برای ارتباط دوسویه با دیگر فرهنگ همدل به
گردد. این چارچوب بر پایۀ محبّت، مدارا، حکمت، اندرز نیکو و شنیدن   ها ارائه می ا، اقوام و گروهه ملت

های   گفته، آموزه  سخن مخالفان، بنیان نهاده شده است. در میان مباحث اسلامی مرتبط با مسائل پیش
دلیل است که امام)ع(، در  امیرمؤمنان)ع( از جایگاهی ویژه برخوردار است. این اهمیّت و جایگاه، بدین 

کنار عصمت و امامت، رهبری حکومت و فرماندهی نظامی را در دست داشته و سخنان فراوانی را پیرامون 
های   اند؛ ضمن اینکه در طول حکومت امام)ع(، رویارویی  شیوۀ تعامل و برخورد با دیگران بیان کرده

ه است. پژوهش حاضر، با هدف دستیابی به گوناگون و متفاوتی با مخالفان و دشمنان صورت پذیرفت
ای جامع، پیرامون ارتباط و تعامل فرهنگی با مخالفان و دشمنان از دیدگاه امیرمؤمنان)ع(، به   واره نظام

 های زیر، پاسخی شایان دهد:  بررسی سخنان و سیره رفتاری امام)ع( پرداخته، تا به پرسش
های   و ارتباط با مخالفان و دشمنان در آموزه ها و بایدهایی پیرامون شناخت  . چه ضرورت1

 بیان شده است؟ )ع(امیرمؤمنان
 کدامند؟ )ع(های امیرمؤمنان  . راهبردهای ارتباط فرهنگی با مخالفان و دشمنان، در آموزه2

همراه مسائل تاریخی مرتبط است. در نگاه  ها، نیازمند بررسی سیرۀ علوی، به ارائه پاسخ به این پرسش
ای را برای رابطه با   های ویژه ، چارچوب، اصول اخلاقی و ظرافت)ع(رسد که امام نظر می به آغازین،
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اند. توجه به این نکته ضروری است که همۀ مخالفان، در گروه دشمنان   مخالفان و دشمنان ترسیم کرده
متفاوت داشته؛ اما ارکان جامعه ها و رفتارهایی   گیرند؛ زیرا همواره مخالفانی وجود دارند که دیدگاه قرار نمی

 کنند. را تهدید یا تخریب نمی

 پیشینه پژوهش .2

 دهندۀ وجود دو گروه پژوهش در این زمینه است: بررسی پیشینه، نشان
دشمن در  فیوصت»های:   بوده، مانند کتاب )ع(گروه نخست، در ارتباط مستقیم با سیره امیرمؤمنان

 یها بر نامه یشرح -یعلوۀ ریمذاکره با دشمن در س»(؛ 1394) ژادن صادق ی ومعصوماثر « البلاغه نهج
(؛ که 1396ی )محدث اثر« یشناس دشمن»(؛ 1394) ندوشنیی طباطبااثر « هیبه معاو )ع(نمناؤرمیام

امام »مقاله  اند. همچنین  با دشمنان پرداخته )ع(های ارتباطی و برخورد امام  همگی، به رابطه و شیوه
های برخورد با   ( که به جایگاه، حقوق و روش1379نژاد )  اثر داعی« خورد با دشمنانو اصول بر )ع(یعل

علیخانی  اثر« )ع(یامام عل یاسیدشمنان و مخالفان در نگرش س گاهیجا»مخالفان پرداخته است؛ 
 در این زمینه پرداخته است. )ع(های امام  ( که به هدف ارتباط با دشمن و شیوه1380)

های   شناسی در تاریخ و آموزه  صورت عمومی به موضوع شناخت مخالفان و دشمن بهگروه دوم، 
 شناسی دشمن»اند، مانند: کتاب  اشاره کرده )ع(اند و در ضمن مباحث، به سیرۀ امیرمؤمنان  اسلامی پرداخته

اسی شناسی با نگرشی سی  ( که اطلاعاتی پیرامون دشمن1383اثر جعفری و دهشیری )« از دیدگاه قرآن
اثر فراهتی و « )ع(رمؤمنانیام  رهیبرخورد با دشمنان در س یتیو ترب یاصول اخلاق»دهد. مقاله   ارائه می

شیوۀ برخورد با  پرداخته و به )ع(داری حضرت علی  مداری و حکومت ( که به سیاست1394احمدیان )
ه حاضر و از زاویه مسائل دشمنان اشاره کرده است. بررسی پیشینه نشان داد که کاوشی با موضوع و شیو

 فرهنگی وجود ندارد.

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3

های تعامل یا برخورد با آنان، یکی از مباحث پردامنه   شناسی و روش  بحث رابطه با مخالفان، دشمن
های گوناگونی از سوی اندیشمندان و رهبران جوامع بشری در این زمینه   روی، دیدگاه بوده و هست. بدین

دلیل است که پذیرش اصول و شیوۀ فرهنگی ارتباط و برخورد با  شده است. این گستره و اهمیّت، بدینبیان 
گذارد. از   داری بر دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی برجای می مخالفان و دشمنان، تأثیرات گسترده و دنباله

ه، نیازمند ارائه چارچوبی های درون جامع ها و رفتارهای افراد و گروه ها، نگرش سو، تفاوت اندیشه یک
ها جلوگیری کند و از دیگر سو، نظر به گسترش ارتباطات جوامع، رشد فزایندۀ  برای تعامل بوده تا از تنش

ها و  گوی تمدن  و  ها و طرح موضوعاتی مانند گفت المللی و تغییر مناسبات بین دولت های بین گرایی هم
گوی با مخالفان برای دستیابی به اشتراک در گفتمان و   و  مرز و راهبردهایی مانند گفت جهان بدون
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یابد. با توجه به ساختار  ها، ضرورت شناخت و مرزبندی با دشمن، اهمیتی دوباره می گیری تصمیم
در  اندشمنمخالفان و رابطه با  فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، بازخوانی چگونگی

ای ارائه یک چارچوب، در قالب الگویی پویا و ساختارمند ضروری است. ، بر)ع(نرمؤمنایام یها آموزه
دهندۀ نبود چنین کاوشی، با موضوع و روش حاضر و از زاویه مورد اشاره  ضمن اینکه بررسی پیشینه، نشان

 است.

 چارچوب نظری .4

بر  ،یندی درون نگاه از ها، ملّت و ها گروه ها، انسان انیروابط م بردهایراه نییو تع گذاری  چارچوب
 امبریو رفتار پ یدر ساحت نظر اتیقرآن و روا ،یرو نی. بدشود  ینهاده م انیبن یانیوح های آموزه یۀپا

منابع  نیا یبررست. موضوع اس نیمنبع و مرجع کامل ا ،یدر ساحت عمل )ع(نیو معصوم )ص(اسلام
خواهد  میترسرا مشخص، جامع و برخوردار از مراتب گوناگون  یتعامل با مخالفان، چارچوب ۀنیدر زم

 غیو استدلال و تبل گرانید های شهیو اند دیاستوار بوده و از احترام به عقا ،که بر شناخت ای  مجموعه. کرد
وجود  هینظر نیکه در ا ینرمش و سِلم مامهمراه است. با ت ورزی  و عدالت یطلب آغاز شده و با صلح کوین

را نشانه رود، با  یمانیاضمحلال جامعه ا ای زدهکه جامعه مخالف، دست به خشونت  یدارد، در صورت
برای دستیابی به این محتوا، منابع مرتبط و ازجمله، . گردد یبا آنان برخورد م ،عدالت شدت همراه با

نمونه از  ریتفسگیرد.   ار میتحلیلی، مورد بررسی و کاوش قر -با روش توصیفی )ع(منانؤرمیامهای   آموزه
 انیو ب شمرد  یارتباط با مخالفان برم رامونیرا پ ای  گانه  به بعد سوره نمل، دستورات ده 125 اتیآ یمحتوا

ص مشخ را  مخالفان با برخورد فرعی و اصلی خطوط تمام که فوق برنامه گانه  دقت در مواد ده»که  دارد  یم
اموری که سبب  ۀهمخلاصه، روانی، تاکتیکی و  ،اصول منطقی، عاطفی دهد که از تمام کند، نشان می می

. (462ص ،11ج ،1371 ،ی و همکارانرازی)مکارم ش« استفاده شده است ،گردد نفوذ در مخالفین می
 عقیدتی آداب را رعایت کنند:  کند که در برخورد با مخالفان به مسلمانان سفارش می»اسلام  کهچنان

گفتن با آنان با نرمی، مدارا، ادب، حکیمانه، با   سخن. 2؛ ار و پرهیز از ناسزاگوییرعایت ادب در گفت. 1
دادن به مخالفان   پناه، 4 .ها تهمتها و  مثل در برابر توهین به داشتن بردباری و عدم مقابله. 3، دلیل و منطق

 سندگان،یاز نو ی)جمع« مسائل دینی ۀمنظور تحقیق دربار ساختن محیطی امن برای آنان به  عقیدتی و فراهم
و مراتب گوناگون ارتباط، تعامل و برخورد با مخالفان را  ها  هیلا. قرآن کریم، (396ص ،2ج ،1382

شناخت را ارزشمند شمرده و  هیو رفتار بر پا یندارید ،مسلمانان یکرده است. کتاب آسمان حیتشر
هِ عَلی»: سازد  یم استوار هیپا نیبا مخالفان را بر هم یرگی  ارتباط  .(108، وسفی) «بَصیرَة    أَدْعُوا إِلَی اللَّ

با مخالفان و فراخواندن  یرگی  ارتباط رامونیپ یو کرامت انسان نیمواز تیو رعا حیصح ۀاستدلال و مناظر
دعوت با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت : »ردگی  یعنوان اصل مورد قبول قرار م به ک،یآنان به راه ن

حکمت، »که  ستا دایپ. (125، )نحل  «[ که نیکوتر است استدلال و مناظره نمای ای کن و با آنان به ]شیوه
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موعظه، نفس شنونده را نرم و آنچه مایه صلاح حال شنونده »و  گذارد ینم یرا باق« هیچ شك و ابهامی
کار  هد، بنکن بر سر آن نزاع می نمودن خصم از آنچه که  جدال، دلیلی است که برای منصرف»بوده و « است
 یبرخورد ،مخالفان های  شهیو اند دیبا عقا ،راستا نیهم در. (534ص ،12ج ،1374 ،ی)طباطبائ« برود

خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها )نیز( از روی  به معبود( کسانی که غیرخدا را می: »)گردد  یمحترمانه م
که نزاع در جامعه بالا  یمراحل، در صورت نیپس از ا .(108، )انعام« )ظلم و( جهل، خدا را دشنام دهند

صلح  اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از درِ »که  شود  یتور داده مسد )ص(اسلام امبریبه پ رد،یگ
« ط آن، منطقی و عاقلانه و عادلانه باشدیشرا»است که  یدر صورت طلبی  صلح نیا .(61، )انفال« درآی

 ۀکه بر ضد جامع یمرحله و در صورت نیدر آخر .(230، ص7 ، ج1371 ،و همکارانی رازی)مکارم ش
همراه با شدت و قدرت  یکاریدستور پ ،اسلام با خطر مواجه شود ارکانو  ای صورت گرفته  توطئه ی،مانیا

مبارزه  یحت ایاست. برخورد، تعامل  ورزی  مراحل، عدالت نیا ۀهم . شاخصۀ(123، )توبه گردد  یصادر م
دشمنی با »همراه باشد:  عدالتی  یبا ب دیدارند، نبا یو فکر یدتیکه با مسلمانان اختلاف عق یبا گروه

( و 8، )مائده« تر است جمعیتی، شما را به ترك عدالت نکشاند! عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیك
 .(126، )نحل« کیفر دهید ،ی شدهتنها به مقداری که به شما تعدّ  ،خواستید مجازات کنید گاههر»

 های پژوهش  . یافته5

 شناسی . مفهوم5-1

افقی دیگران با  های گوناگون موضوع و هم شدن ساحت  های پرکاربرد در پژوهش، به روشن  تبیین واژه
با  راستای ، هم«مخالف»واژه بخشد.  ها را سرعت می نگارندۀ پژوهش انجامیده و انتقال مفاهیم و دیدگاه

است که  یمعن نای به «مخالفت» که چنان ؛(285ص ،3 ق، ج1412 ،یمخالفت و ناسازگاری بوده )قرش
 ،1ج ،1374، اصفهانی هرکس، راه و روشی، غیر از راه و روش دیگری در کار یا سخن برگزیند )راغب

که  شود یه مگفت یبه کسان و( 148، ص1373 واژه، در مقابل موافقت قرار داشته )دهخدا، نیا .(130ص
 ،یدشمن ،یسرکش ،ینافرمان»وجود دارد:  کلمه نیهم یدر راستا یگرید های . واژهستندین یزیموافق چ

معنای سیرت و نقش است. دشمن  به« من»معنای بدی و  ، به«دش»دشمن از ریشه  .«گرداندن یرو
سیرت بدی داشته و ( و کسی است که نفس و 115، ص1373 طبع بوده )دهخدا، معنای بدنفس و زشت به

(. در فرهنگ فارسی معین آمده است: 121ص ،7درپی ضرر رساندن به شخصی است )همان، ج 
دشمن کسی است که بدخواه دیگری است؛ عدو، خصم، مخالف که مقابل دوست و محبّ است و »

 ،2، ج1370 )معین،« معنای کراهت و نفرت نیز آمده است بر خصومت در عداوت، به دشمنی، علاوه
نکردن عدالت در رفتار و معامله با دیگران  معنای رعایت  (. در کتاب قاموس قرآن، دشمنی به1538ص

(. در متون عربی، دشمن 308ص ،4ق، ج 1412 گیرد )قرشی، بوده که در دایرۀ مفهومی ظلم قرار می
التیام است که معنای تجاوز و منافات  عدو به»بوده و در این زمینه آمده است: « عدو»مترادف معنایی 
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گویند و گاهی در عدم رعایت عدالت در معامله است  گاهی با قلب است که به آن، عداوت و معادات می
(. در فرهنگ المنجد، دایرۀ وسیعی از 305ص ،4، ج1374 )راغب اصفهانی،« گویند که عداوت می

کردن و بازداشتن، ظلم  صرف دویدن برای جنگ، من»اند:  دادهای دشمنی ها ارائه شده که برخی، برون واژه
 یضمن بررس یجعفر یمحمدتق(. 687ص ،1374 )بستانی،« کردن و از حدّ و اندازه گذشتن  و ستم

 ،یستگیو شا یستگیعنصر با» ،را ها  فیتعر ۀمشترك همع فرهنگ، جام ۀواژ ۀنیزمدر مختلف های  تعریف
ولانه و ئمس یو آزاد ستهیشا اتیانسان، ح یو شرف ذات تیّ ثیکرامت و ح ،یو معنو یماد یکمال، ترق

 یپس از نقد و بررس یو .(77ص ،1373 ،ی)جعفر رددا یاعلام م «نیحقوق و قوان یعدالت در اجرا
دسته از  آن یبرا ستهیشا ایو  ستهیبا ۀویش ای تیفیک: »کند یم فیتعر نیگوناگون، فرهنگ را چن های  فیتعر
آنان در  ۀشد دیو احساسات تصع مسلی تعقّل طرز به مستند که ها انسان یو معنو یماد اتیح های تیفعال

و نظام  یبوده که مربوط به ساختمان مغز یتاذ ای  دهیدر واقع، فرهنگ پد .)همان(« باشد یتکامل اتیح
 کیفرهنگ پیرامون  .ست )همان(ا در رفتارها ینیع ینمودها یسو، دارا گریانسان است و از د یروان

ها،  شهیاند ات،یّ ملت، عبارت از ذهن کی یخاص برا یمعنا فرهنگ به»داشت که  نایب دیبا ،جامعه
( و 5/5/1372 مقام معظم رهبری،« )است یو ذهن یفکر یها رهیها، آداب و ذخ سنت ا،ها، باوره مانیا

 یرفتارها ،یاجتماع اتیّ جامعه است. خلق کی ایفرد  کی اتیّ و اخلاق دیفرهنگ، همان عقا ۀبخش عمد»
 .(19/9/1379مقام معظم رهبری، « )ورندآ یوجود م را به یاجتماع

 . ضرورت شناخت مخالفان و دشمنان5-2

زیربنای موفقیت در موضوعات گوناگون، شناخت است. هرچه شناخت از موضوعات گوناگون، 
ر است. این تر و کارآمدت تر باشد، شیوۀ ورود به موضوع و نوع برخورد با آن، هوشمندانه تر و کامل عمیق

مهم، در همۀ موضوعات مثبت و منفی جریان دارد. رویارویی صحیح با مخالف و دشمن، نیازمند 
اند.  های پیدا و پنهان او است. متون دینی از همین زاویه، به این موضوع نگریسته ها و روش شناخت ویژگی

فرماید:   می )ع(رمؤمنانکه امی راهی برای شناخت دوست و دشمن است، چنانشناخت مرز حق و باطل، 
 نْ ه و لَ قضَ ذی نَ وا الّ فُ عرَ ی تَ تّ حَ  لکتابِ اْ  بمیثاقِ ذوا ِ اخُ تَ  نْ لَ  وَ  هُ رکَ ذی تَ وا الّ فُ رَ عْ ی تَ تّ حَ  شدُ وا الر  فُ رَ عْ ن تَ م لَ کُ نَّ موا اَ اعلَ »
 مگر آنگاه که بدانید ؛بدانید، که شما رستگاری را نخواهید شناخت ؛بذهذی نَ فوا الّ عرَ ی تَ تّ ه حَ کوا بِ سَ مْ تَ 

مگر آنگاه که بدانید  ؛کنید و هرگز به پیمان قرآن وفا نمی آنان که طالب رستگاری نیستند، چه کسانند
گاه که واگذارندگان قرآن را   تا آن ؛ك نخواهید جستو به قرآن تمسّ  شکنند کسانی پیمان قرآن را می  چه

ها، در گرو شناخت  ها، اندیشه ها، گروه ناخت انسانروی، ش (. بدین147البلاغه، خطبه  )نهج« دبشناسی
های دشمنان را،  است. قرآن کریم شاخصه )ع(صحیح حق و باطل، پیروی از خدا، دین و معصومین

 کَیفَ وَ »شمرد:   برمی« نکردن به پیوندهای خویشاوندی، ظاهرسازی و پلیدی درونی شکنی، توجه   پیمان»
ةً یُرضونَکُم بِأَفواهِهِم وَتَأبی قُلوبُهُم وَأَکثَرُهُم فاسِقونَ إِن یَظهَروا عَلَیکُم لا یَرقُ  چگونه )پیمان  ؛بوا فیکُم إِلاا وَلا ذِمَّ
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کنند و نه  که اگر بر شما غالب شوند، نه ملاحظه خویشاوندی با شما را می مشرکان ارزش دارد(، در حالی
فرمانبردار  و بیشتر آنها ورزد امتناع میایشان ه کنند، ولی دل شما را با زبان خود خشنود می پیمان را؟!

(، حسادت 96های دیگری در آیات قرآن آمده است، مانند: دنیاپرستی )بقره،  (. ویژگی8)توبه، « نیستند!
بوده است. بررسی متون روایی  )ع(ها مورد توجه معصومین ( و... . این ویژگی54و بدخواهی )نساء، 

های گوناگون، سعی شده است که تصویری روشن، از  نشان از این دارد که در اتفاقات و مناسبت
شناسی،  رود که دشمن بدانجا پیش میهای دشمنان و مرز دوست و دشمن ارائه شود. این مهم، تا  شاخصه

هُ »فرماید:   می )ص(رمکه پیامبر اک ها است، چنان نشانۀ بارز خردمندترین انسان اسِ عَبْد  عَرَفَ رَبَّ إِنَّ أَعْقَلَ النَّ
هُ فَعَصَاهُ  که خدایش را بشناسد و از او پیروی کند و  ترین مردم کسی است عاقل ؛فَأَطَاعَهُ وَ عَرَفَ عَدُوَّ

 (. 337ص ق،1408 )دیلمی،« اش کند دشمنش را نیز بشناسد و آنگاه نافرمانی

 «نگری و خردورزی بصیرت، واقع»ط با مخالفان و دشمنان: . بایدهای ارتبا5-3

ها و بایدها ضروری  برای طراحی راهبردهای صحیح در برابر مخالفان و دشمنان، توجه به ظرافت
های فراوانی را بر جامعۀ اسلامی  انگاری، آسیب است. روشن است که ارتباط بدون دقت یا بر پایۀ ساده

های ارتباط و برخورد با  از بایدها و ضرورت« نگری و خردورزی اقعبصیرت، و»وارد خواهد ساخت. 
هنگام بوده که پایۀ رفتار و گفتار آدمی قرار گرفته و  مخالفان و دشمنان است. بصیرت، شناخت صحیح و به

ای از   یابد. نمونه  دارد. ضرورت بصیرت در برابر دشمن، اهمیتی دوچندان می او را از خطا و غفلت بازمی
و ادامۀ جنگ تردید  )ع(ن موضوع، در نبرد صفّین است. زمانی که گروهی در پیروی از امیرمؤمنانای

بْرِ وَ »فرمود: پس از ترسیم شرایط موجود،  )ع(کردند. امیرمؤمنان  لا یَحْمِلَ هذَا الْعَلَمِ اِلاَّ اَهْلُ الْبَصَرِ وَ الْصَّ
نتواند کرد، مگر کسی که بینا و شکیبا باشد و جای حق را این پرچم را حمل  ؛الْعِلْمِ بِمَواضِعِ الْحَقِّ 

گانۀ پیش، یعنی  بایدهای ارتباط و مبارزه با دشمن در شرایط سه. (173البلاغه، خطبه  )نهج« بشناسد
خوبی بیان شده است. رخدادهای سیاسی و  ، به«برخورداری از بصیرت، دانش و شناخت حق»

ها مشخص و قابل شناخت نیست. گاهی فتنه و آمیزش  و مرزبندی اجتماعی، همواره شفاف و گویا نبوده
لَوْ أَنَّ »کند. ترسیم دوران فتنه چنین است:   رو می حق و باطل، شناخت دوست و دشمن را با دشواری روبه

مِنْ هَذَا ضِغْث  وَ مِنْ هَذَا ضِغْث  الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِینَ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ 
ای از حق  شد. ولی همواره پاره از طعن بریده می ، زبان معاندانشد اگر حق به باطل پوشیده نمی؛ فَیُمْزَجَانِ 

(. در چنین وضعی، مرزبندی بین حق و باطل 50البلاغه، خطبه )نهج« آمیزند هم می ای از باطل در و پاره
ذِینَ سَبَقَتْ »گردد. نتیجه اینکه:   می و شناخت این دو، مشکل یْطَانُ عَلَی أَوْلِیَائِهِ وَ یَنْجُو الَّ فَهُنَالِكَ یَسْتَوْلِي الشَّ

هِ الْحُسْنی یابند  شود. تنها کسانی رهایی می در چنین حالی، شیطان بر دوستان خود مستولی می ؛لَهُمْ مِنَ اللَّ
 بخش )همان(. در چنین شرایطی، پیروی از رهبری بصیر، نجات« که الطاف الهی شامل حالشان شده باشد

کند:   جایگاه خود را در میانۀ فتنه چنین ترسیم می )ع(گفته، امیرمؤمنان خواهد بود. متناسب با سخن پیش
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سَ عَلَيَّ » سْتُ عَلَی نَفْسِي وَ لَا لُبِّ چنان . ا من استهنوز هم ب ،همان بصیرت دیرین ؛إِنَّ مَعِي لَبَصِیرَتِي مَا لَبَّ
(. 10البلاغه، خطبه  )نهج« تحقیقت را نبینم و حقیقت نیز بر من پوشیده نبوده اس ۀنیستم که چهر

ابو »که  بوده است. چنان )ع(های امام افزایی برای افراد دو دل و دارای شک، از روش  گری و بصیرت روشن
دست بود. با  به او گشاده هیکرد و معاو یدار نبجا هی، از طرفداران عثمان بوده و از معاو بن عوف ازدی هبرد

 یصورت با دقت تمام و به )ع(نرمؤمنایام د،یشدن اصحاب جمل پرس  کشته لیکه از دل یحال، زمان نیا
که ابو برده گفت: در شك بودم، اما اینك  ییداد. تا جا حیشدن آنان را توض  جنگ و کشته لیشفاف، دل

 «کرداری درستۀ شد راستی، تو هدایت بر من آشکار شد و به ،حقیقت را فهمیدم و خطای آن گروه
روی، برخورداری از بصیرت، یکی از بایدهای ضروری در برخورد با  (. بدین18، ص1370 )منقری،

های کارآمد، برای ارتباط با آنان با  ست روشمخالف و دشمن بوده و بدون آن، شناخت دیگران و کارب
 رو خواهد شد. مشکل روبه

چه که   نگری، پذیرش حقیقت و واقعیت هرآن نگری و خردورزی همراه است. واقع بصیرت، با واقع
اینکه اسلام به تعقّل »چه که باید باشد. پیرامون خردورزی، باید بیان کرد که:   هست را گویند و نه آن

خصوص، کلام امام موسی بن جعفر)ع( که عقل را حجّت و پیامبر درونی و پیامبر را عقل  و بهدعوت کرده 
 نمایی و رئالیسم است. همچنین، جملۀ  بیرونی معرفی کرده است، دلیل بر اصالت عقل از نظر واقع

 ،1، ج1384 )مطهری،« دهد کسی را که از او نصیحت بخواهد  البلاغه: عقل فریب نمی مولا در نهج
، پیرامون ارتباط با مخالفان، از جایگاهی والا )ع(نگری و خردورزی در سیرۀ امیرمؤمنان (. واقع299ص

ای از این   شکلی که در تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی و نظامی تبلور دارد. نمونه برخوردار بوده، به
ه و اوضاع شهر و مردم بصره را نگاشت )ع(امیرمؤمنانای به  نامه ،عبدالله بن عباسموضوع، زمانی است که 

گرایانه، وضعیت روحی و اعتقادی مردم و نیز شیوۀ  در پاسخ، با تحلیلی شفاف و واقع )ع(گزارش داد. امام
آنان در وضع کسی هستند که یا به چیزی امیدبخش دل بسته و یا از مجازاتی »برخورد با آنان را تبیین کرد: 

ای دیگر، زمانی که  عنوان نمونه (. به148ص ،1370 )منقری، «است ترسد و در حالت امید و بیم می
به آنان  )ع(آمدند و ادعای بیعت کردند، تا در حکومت شریک باشند، امام )ع(طلحه و زبیر نزد امام

وَ »فرمود: 
َ
ةِ وَ الِاسْتِعَانَةِ وَ عَوْنَانِ عَلَی الْعَجْزِ وَ الْأ کُمَا شَرِیکَانِ فِي الْقُوَّ  نه، شما با من باشید در نیرو ؛دِ لَا وَ لَکِنَّ

(. 202البلاغه، حکمت  )نهج« دو یار من باشید ،هنگام سختی و درماندگی کردن و به  بخشیدن و پایداری
عنوان روشی ارزشمند مورد توجه قرار گرفته و در موارد بسیاری، مانند:  نگری به ه علوی، واقعدر سیر

گرایانه با مخالفان، از دیگر  انتخاب خلیفه، تعیین حکمیّت و... نمود پیدا کرده است. شیوۀ برخورد واقع
وارد شده بود، بعد  سطوح این نگرش است. در تعیین خلافت، با وجود ظلمی که بر پیکرۀ جامعۀ اسلامی

نکردن در شورا، قهر   نفرۀ خلافت، با وجود توصیه ابن عباس به شرکت از قرار گرفتن در شورای شش 
بینانه، انزوای اجتماعی را در مقابل دشمنان آن روزگار دین اسلام،  سیاسی را جایز ندانسته و با نگاهی واقع
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خردی، کوتاهی و دوری از  (. نتیجۀ بی419-417ص ،17، ج1387 داند )عبدالمقصود، صحیح نمی
 )ع(مکه اما یمد و بزرگانآبه کوفه  )ع(مشدن فتنه جمل، اما  پس از خاموش»که  انجام تکلیف است. چنان

چیز شما را که اشراف قوم خود   چه»گفت:  گرفته و به آنان می رقرا شانیا خینکرده بودند، مورد توب یاریرا 
شما از سستی نیست و  ندیی به من طفره زنید؟ به خدا سوگند اگر این کبر آن داشت که از یار ،هستید

 (.21ص ،1370 )منقری، «اید شونده کست، شما هلاا نی شمابی هکوت ۀزایید

 . راهبردهای ارتباط با مخالفان و دشمنان5-4

طرح پس از شناخت مخالفان و دشمنان و بایدهای ارتباطی با آنان، شیوۀ ارتباط دوسویه با آنان 
دهد که چنین ارتباطی، به ساحت سلبی و برخورد  نشان می )ع(گردد. بررسی ابتدایی سیرۀ امیرمؤمنان  می

 گیرد. های گوناگونی را در بر می ها و روش قهری محدود نشده و عرصه

 طلبی . صلح5-4-1

صلح بوده و اسلام بنیان خود را بر محبّت، دوستی و سازش نهاده است. در این نگاه، قاعدۀ اصلی، 
دهد که ظلمی صورت پذیرفته، فسادی گسترش یافته یا جامعۀ   جنگ، استثناء است. جنگ زمانی روی می

ذِینَ ءَامَنُواْ ادْخُلُواْ فیِ »وجود دارد: های دینی  اسلامی در حال تهدید است. این موضوع در همۀ آموزه هَا الَّ یَأَی 
ةً  لْمِ کَافَّ توضیح این  . در(208 بقره،) «همگی در صلح و آشتی درآیید ،اید ردهای کسانی که ایمان آو ؛السِّ

بودن در برابر فرمان خدا دعوت   افراد با ایمان را به صلح و سلام و تسلیم ۀاین آیه هم»آیه آمده است: 
، 1371 شیرازی و همکاران،  )مکارم « پذیر است تنها در پرتو ایمان امکان ،صلح و آرامش ... کند. می
لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا»ای در زمینۀ گرایش به صلح وجود دارد:   (. در آیۀ دیگری، توصیه81ص ،2 ج   ؛إِن جَنَحُواْ لِلسَّ

. این شیوه برخورد، در فتنۀ جمل رخ (61انفال، ) «درآی اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح
برخورد با مردم  ۀویپس از جنگ و ش ی، ماجرا به جریر بن عبداللّه ای  در نامه )ع(ماماکه  نشان داد. چنان

ین برخورد فراخوانده ا همان قرار که پیش از  بهکه خواست کردند در من از گاه  آن: »شمرد  یبصره را برم
 )منقری، «بازآیم و صلح شود؛ من نیز مسالمت و عافیت را پذیرفتم و شمشیر را کنار نهادم ،بودمشان

بر مدار صلح و پرهیز از جنگ استوار است.  )ع((. بر همین پایه، سیرۀ ابتدایی امیرمؤمنان31ص ،1370
روی، جنگ در زمانی است که مبارزه با ظلم، فساد، تباهی، انحراف و مانند آن ضرورت دارد.  بدین
ی یَ »کند:   توصیه میپیش از آغاز جنگ، به فرماندهان  )ع(امام هِ عَلَی لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّ کُمْ بِحَمْدِ اللَّ بْدَءُوکُمْ فَإِنَّ

ة  أُخْرَی لَکُمْ عَلَیْهِمْ  ی یَبْدَءُوکُمْ حُجَّ اهُمْ حَتَّ ة  وَ تَرْکُکُمْ إِیَّ
تا آنان جنگ را بیاغازند. سپاس  ،با آنان مجنگید ؛حُجَّ

تی دیگر است به این هم حجّ  ؛و اگر واگذارید تا آنان جنگ را آغاز کنند ستا ت با شماخدا را که حجّ 
طلبی در زمینۀ روش برخورد با معاویه و پیش از   (. صلح14البلاغه، نامه  )نهج« سود شما و زیان ایشان

 یسو به )ع(یرمؤمنانام کیپ نیبن عبدالله، نخست ریجررسد که   نظر می آغاز نبرد صفین وجود دارد. به
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 های امیرمؤمنان)ع( واره تعامل با مخالفان در آموزه نظام

 به معاویه برسان، اگر او همچون دیگرمسلمانان به راه نامه مرا»فرمود: به او  )ع(ماست. اما هیمعاو
معاویه را به »در ضمن نامۀ دیگری نوشت:  )ع((. امام48ص ،1370 )منقری، «ینا آمد، چه بهتر از

 ،آور میان جنگی ویرانگر یا صلحی سعادت ،ت گیر و سپسگویی وادار و او را قاطعانه به حجّ  روشن
را اختیار کرد، بیعتش را  صلحشکنی هشدارش ده و اگر   د به پیمانمخیّرش گردان، اگر جنگ را برگزی

است، تا آغازگر جنگ نباشد. صلح، نتایج بسیاری  )ع((. این روش پایدار امام86ص )همان، «بستان
های   که جنگ چنین نیست؛ زیرا جنگ دارای پیامدهای ناگواری است که گاه، تا نسل درپی دارد؛ در حالی

که  دنبال دارد. در حالی تر و پذیراتر کرده و همراهی بیشتری را به ها را نرم ماند. صلح، دل  بعدی باقی می
ور نگه داشته و پذیرش نگاه و عقاید طرف مقابل را توسط   شعلههای درونی را  ها و خشم  جنگ، کینه

عْدَاءِ بِحُسْنِ الْمَقالِ وَ جَمِیلِ الِاسْتصلَاحُ لِلْاَ »کند:   این نکته را یادآوری می )ع(کند. امام  دیگران کمتر می
فْعالِ اَهْوَنُ مِنْ مُلاقَاتِهِمْ وَ مُغالَبَتِهِمْ بِمَضیضِ الْقِتال؛ جویی با دشمنان با گفتار نیکو و رفتار زیبا،   صلح الْاَ

 ق،1410 )تمیمی آمدی،« شدن به ایشان، با شدت و سختی جنگ  هم رسیدن و غالب تر است از، به آسان
كَ »کند:   همین روش را به کارگزاران خویش سفارش می )ع((. امام334ص لَا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَیْهِ عَدُو 

لْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أَمْناً لِبِلَادِكَ  هِ فِیهِ رِضًا فَإِنَّ فِي الص  اگر دشمنت تو را به صلح  ؛و لِلَّ
روی برمتاب که خشنودی خدای در آن نهفته است. صلح سبب برآسودن سپاهیانت شود  ز آنفراخواند، ا

در این سفارش،  )ع((. امام53البلاغه، نامه  )نهج« ت بخشدو تو را از غم و رنج برهاند و کشورت را امنیّ 
ی در صلح شمرد. نکته قابل توجه اینکه، رضایت اله دلایل گوناگونی را برای برتری صلح بر جنگ برمی

 ها، دستاورد جنگ است که درپی آن، آسودگی توزی  ها و کینه نهفته است. پیدا است که افزایش دشمنی

در بزنگاه صفین که دیگران اصرار بر حمله  )ع(رود. بر همین پایه، امیرمؤمنان  و امنیّت فراگیر از میان می
گیری از خونریزی ایجاد گردد. چنین نگاهی، افکند تا راهی برای صلح و جلو  داشتند، جنگ را به تأخیر می

كَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ »فرماید:  در این زمینه می )ع(هم وجود دارد. امیرمؤمنانپس از پیروزی  إِذَا قَدَرْتَ عَلَی عَدُوِّ
البلاغه،  )نهج« پیروزیت قرار ده ۀچون بر دشمن ظفر یافتی، عفو و گذشت را شکران ؛عَنْهُ شُکْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَیْهِ 

، حجر بن عدیّ و عمرو بن حمق، به )ع(طلبی، تا جایی است که امیرمؤمنان  (. عمق صلح11 حکمت
خون ما و ایشان را مریز و میان ما و آنان  ،بار خدایا»گویی، بیان دارند که:   جای دشنام کند که به  سفارش می

 (.145ص ،1370 )منقری،« برقرار فرما ،به سازگاری آنها ،سازشی

 گری  . هدایت5-4-2

هدف از آفرینش آدمی، رسیدن به اوج کمالات، در پرتو هدایت الهی بوده است. چنین هدایتی، همۀ 
ها تمام شود. چنین روشی در سیرۀ  ها را در برگرفته، تا عدالت الهی تبلور یافته و حجّت بر انسان  انسان

های بنیادی مکتب  جا است که تفاوت است. همینو در برخورد با مخالفان وجود داشته  )ع(امیرمؤمنان
گردد؛ زیرا اسلام در برخورد با مخالف و دشمن، نخست، روش صلح و   اسلام با دیگر مکاتب روشن می
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گاه، هدایت دیگران را، نخستین هدف   جلوگیری از خشونت، درگیری و خونریزی را پیشنهاد کرده و آن
مرا به یمن  )ص(دارد: زمانی که پیامبر اکرم  بیان می )ع(امیرمؤمنانجایی است که شمرد. این مهم تا   برمی

، لَاتُقَاتِلْ أَحَداً حَتّی»روانه کرد، به من فرمود:  نْ یَهْدِي  یَا عَلِي 
َ
هِ لَأ سْلَامِ وَ ایْمُ اللَّ هُ   تَدْعُوَهُ إِلَی الْإِ  -عَزَّ وَ جَلَّ  -اللَّ

مْسُ وَ غَرَبَتْ یَدَیْكَ رَجُلًا خَیْر  لَكَ مِمَّ   عَلی با کسی پیش از آنکه وی ای علی،  ؛وَ لَكَ وَلَاؤُهُ  ا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّ
کارزار مکن. به خدا سوگند که اگر خداوند مردی را به دست تو هدایت  ،دعوت به اسلام کرده باشی را

 ،دوستی او با خداوند کند، برای تو بهتر است از همه آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب کرده است و حقِ 
، بر )ع(که در فتنه جمل، تلاش و همّت امام (. چنان431ص ،9 ق، ج 1429 )کلینی،« تو است از آنِ 

 ۀویجمل را شرح داده و ش ی، ماجرا بن عبداللّه به جریر ای  در نامه )ع(ماماهدایت مردم تمرکز یافته بود. 
به حق و آرامش( سخت کوشیدم و از آن لغزش چشم در دعوت ): »شمردبر نیبرخورد با مردم بصره را چن

من در بازخواندن ایشان سخت » :نوشت سیبه اشعث بن قکه  (. چنان30ص ،1370 )منقری، «پوشیدم
های دینی،   (. در آموزه38ص )همان، «اتمام حجت کردم ،کوشیدم و با همگان نکویی ورزیدم و سپس

گفتار یا رفتار، هدف اصلی »گردد. در بحث طریقیّت،  میبحثی با عنوان )طریقیّت( و )موضوعیّت( طرح 
خود عمل در قالب »در بحث موضوعیّت، «. نبوده و مسیری برای رسیدن به واقع و مقصود اصلی است

بندی،  با این تقسیم«. رفتار یا گفتار، محور اصلی است و هدف و غرض اصلی، انجام همین عمل است
شمن، از زاویۀ )طریقیّت( بوده؛ به این معنا که هدف از مبارزه، دور نگاه اسلام به جنگ و برخورد با د

 ها است. کردن ظلم، هدایت گمراهان و دفاع از انسان
انداخت، تا شاید گروهی از   آغاز جنگ در صفین را به تأخیر می )ع(ای دیگر، امیرمؤمنان  در نمونه

به ایشان خرده  )ع(یافت که گروهی از یاران امام گمراهی بازگشته و هدایت یابند. این تأخیر تا آنجا ادامه
ا قَوْلُکُمْ: شَکّاً »شرح ماجرا و پاسخ به این موضوع را، چنین بیان کردند:  )ع(گرفته و اعتراض کردند. امام أَمَّ

امِ! فَوَاللهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ یَوْماً إِلَاّ وَ أَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِ  ي طَائِفَة  فَتَهْتَدِيَ بِي وَ تَعْشُوَ إِلی ضَوْئِي فهُوَ في أَهْلِ الشَّ
خدا  به ؛ام گویید که در پیکار با مردم شام دچار تردید شده اما اینکه می أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا عَلَی ضَلالِهَا؛

گروهی از مخالفان به من مگر به آن امید که ؛ روز به تأخیر نینداختم جنگ را حتی یك ،گاه  سوگند، هیچ
چنین د. پرتوی از راه مرا بنگرند و به راه آین ،سوی خود و با چشمان کمد من هدایت شون ۀوسیل پیوندند و به

(. تأمل در این اتفاق و 55البلاغه، خطبه  )نهج« تر دارم از کشتن ایشان در عین ضلالت حالی را دوست
تصویر  روش برخورد و تعامل با مخالفان و دشمنان را در سیرۀ علوی به نما از  ای تمام  مسائل پیرامون آن، آیینه

های متعدد  های دیگر این موضوع، نامه گری است. نمونه کشد که پایۀ اصلی و هدف اساسی، هدایت  می
زودی  زیرا به ؛خود را برای حسابرسی آماده کن»به معاویه است؛ در یکی از آنان، به وی نگاشت:  )ع(امام
 ،1370)منقری،« پناهت نباشد  دست چنان از حرکت بازت دارد که هیچ سپری جان یای قو رندهبازدا
آدمی از هر کار و دنیادار  ۀراستی دنیا بازدارند به»ای دیگر، به عمر بن عاص نوشت:   که نامه (. چنان154ص
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کرد، آنگاه که   همین روش را به دیگران توصیه می )ع((. امیرمؤمنان155ص )همان،« در دام آن گرفتار است
کُمُ »سوی شام فرستاد، به او فرمود:  را به عنوان فرمانده پیشتازان سپاه، بهالریاحی  بن قیس معقلِ  لَا یَحْمِلَنَّ

عْذَارِ إِلَیْهِ  کند که پیش از آنکه به اطاعتشان تو را وادار ن ،کینه آنان م؛شَنَآنُهُمْ عَلَی قِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ وَ الْإِ
ها و  (. این موضوع در فرمان12البلاغه، نامه  )نهج« یفراخوانی و حجّت را بر آنان تمام کنی، جنگ را بیاغاز

تا این دشمن را در »... آمده است:  مخنف بن سلیمبه  )ع(شود. در نامه امام های دیگر نیز یافت می نامه
« روف و نهی از منکر کنی و به اردوی حق پیوندی و از باطل دوری گزینیجای مناسب دریابی و امر به مع

مبادا دشمنی تو باعث شود که »(. در نامه دیگری به مالک اشتر نوشته شده است: 148ص ،1370)منقری،
( و برای 212ص )همان،« پیش از چندبار دعوت، به تکرار و اتمام حجّت، دست به جنگ با دشمن زنی

جا(   نزد معاویه برو و بگو: ما این )بسیج را پرداخته و این( راه را )تا بدین»نوشت:  بن صوحان هصعصع
 (.220ص همان،« »ایم و من از جنگ با شما، پیش از اتمام حجّت، اکراه دارم پیموده

های اسلامی در زمینه   آموز بوده و عمق آموزه در آغاز نبرد صفین، دعاهایی را خواند که درس )ع(امام
بْنَا الْبَغْيَ وَ »فرماید:   میپس از ستایش خدا،  )ع(دهد. امام  را نشان میجنگ  نَا فَجَنِّ إِنْ أَظْهَرْتَنَا عَلَی عَدُوِّ

هَادَةَ وَ اعْصِمْنَا مِنَ الْفِتْنَةِ  دْنَا لِلْحَقِّ وَ إِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَیْنَا فَارْزُقْنَا الشَّ مَا. سَدِّ رِ وَ الْغَائِرُ عِنْدَ نُزُولِ أَیْنَ الْمَانِعُ لِلذِّ
استوار  ،دشمنان پیروز گردانیدی، از جور و ستم دور دار و در راه حق اگر ما را بر ؛الْحَقَائِقِ مِنْ أَهْلِ الْحِفَاظِ 

ر. ها در امان دا و اگر دشمن را بر ما پیروزی دادی، شهادت را نصیب ما کن و ما را از فتنه برجا قرار ده و پای
البلاغه،  )نهج« ؟هنگام نزول حوادث، نگهبان مردم خویش باشد آن مدافع صاحب غیرت، که بهکجاست 

(. در این گفتار، دفاع از مردم و رسیدن به بهشت، در جنگ نهفته است. اما شاهکار سخن، 171خطبه 
وع، در تمام دور بماند. این موض کند که پس از پیروزی، از جور و ستم به  آرزو می )ع(اینجا است که امام

أَقَمْتُ لَکُمْ عَلَی »کند:   همین موضوع را یادآوری میگر است، پس از جنگ جمل،  جلوه )ع(مبارزات امام
ةِ حَیْثُ تَلْتَقُونَ وَ لَا دَلِیلَ وَ تَحْتَفِرُونَ وَ لَا تُمِیهُونَ   ۀبرای هدایت شما بر روی جاد ؛سَنَنِ الْحَقِّ فِي جَوَادِّ الْمَضَلَّ

گشته به هر  در هر سو کشیده شده بود و شما سرگردان و گم های ضلالت هبیراه که ادم، در حالیحق ایست
البلاغه، خطبه  )نهج «رسیدید یبه نم آبی نم ،کندید نهادید. تشنه بودید و هرچه زمین را می راهی گام می

های هدایت  زمینه، هدایت بر جنگ پیشی داشته و جنگ در راستای گسترش )ع((. از نگاه امیرمؤمنان4
های روشن هدایت به آنان عرضه نشده  روی، تا حجّت بر دشمنان تمام نشده و راه گیرد. بدین صورت می

 معنا است. نخست باید آنان را به راه هدایت فراخواند و جنگ، آخرین راه است. است، جنگ بی

 شکنی، نیرنگ و خیانت  . پرهیز از پیمان5-4-3

های پایدار و مورد پذیرش در  ها و کشورها، یکی از سنت های ملّت ها و سنت جدا از تفاوت در فرهنگ
ها بوده است؛ زیرا در سایۀ پایبندی به تعهدات است که تنظیم   همۀ آنها، وفای به عهد و احترام به پیمان

صادی، ها امکان یافته و قراردادهای فردی، سیاسی، اجتماعی، اقت ها و دولت روابط درونی و بیرونی ملّت
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جا  نظمی همه صورت، روابط از مسیر اصلی خارج شده و بی  یابد. در غیر این نذر، قسم، عهد و... معنا می
ذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود»را فراخواهد گرفت. این موضوع، مورد تأکید دین اسلام قرار گرفته است:  هَا الَّ  «یَا أَی 

لایُقاتِلوا معَ  لا یَأمروا بالغدرِ و لایَنبغی للمسلمینَ الغدرُ و»فرماید:   مینه میدر این ز )ع(قامام صاد(. 1)مائده 
عهدشکنی فرمان دهند و نه همراه   به  که مسلمانان عهدشکنی کنند و نه  نیست  شایسته ؛الذینَ غَدروا

ر پیمان، عهد و پایداری ب به (. پیرامون اهمیّت وفای69ص ق،1409 )حرّعاملی،« عهدشکنان بجنگند
فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ وَ ارْعَ »دادن به دشمن:  شدن پیمان و امان  دارد که پس از بسته  بیان می )ع(امیرمؤمنان

مَانَةِ 
َ
تَكَ بِالْأ (. 53البلاغه، نامه  )نهج« ای، نیك، رعایت نمای به عهد خویش وفا کن و امانی را که داده ؛ذِمَّ

ةً دُونَ مَا »شود که:  شکنی دستور داده می در راستای پایبندی به عهد و دوری از پیمان اجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّ
تر اشاره   گونه که پیش )همان(. همان« ای خود را سپر ساز ای و امانی که داده در برابر پیمانی که بسته؛ أَعْطَیْتَ 

 )ع(که امام عهد و پایبندی به تعهّدات، توافق دارند؛ چنان به  ها، بر موضوع وفای  م تفاوتها با تما شد، ملت
هِ شَيْ »فرماید:   می هُ لَیْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّ تِ آرَائِهِمْ مِنْ  فَإِنَّ قِ أَهْوَائِهِمْ وَ تَشَت  اسُ أَشَد  عَلَیْهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تَفَر  ء  النَّ

و عقاید، در آن  ءیك از واجبات خداوندی که مردم با وجود اختلاف در آرا زیرا هیچ ؛وَفَاءِ بِالْعُهُودِ تَعْظِیمِ الْ 
برای اینکه این  )ع()همان(. امام« عهد و پیمان نیست به یتر از وفا  رأی هستند، بزرگ  داستان و هم  هم

زِمَ ذَلِكَ الْمُشْرکُِونَ فِیمَا بَیْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِینَ لِمَا قَدْ لَ »دارد که:  فراگیری و تداوم اهمیّت را روشن کند، بیان می
بَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ  زیرا عواقب ناگوار  ؛شمردند عهد را در میان خود لازم می به حتی مشرکان هم وفای ؛اسْتَوْ

با صراحت  )ع(أکید شود، امام)همان(. سپس، برای اینکه بر موضوع ت« شکنی را دریافته بودند نغدر و پیما
هِ »دارد:   بیشتری بیان می هُ لَا یَجْتَرِئُ عَلَی اللَّ كَ فَإِنَّ تِكَ وَ لَا تَخِیسَنَّ بِعَهْدِكَ وَ لَا تَخْتِلَنَّ عَدُوَّ  إِلاَّ فَلَا تَغْدِرَنَّ بِذِمَّ

و خصمت را به پیمان مفریب. ای، خیانت مکن و پیمانت را مشکن  پس در آنچه برعهده گرفته؛ جَاهِل  شَقِي  
روی، با همین صراحت، از خیانت،  )همان(. بدین« زیرا تنها نادانان شقی در برابر خدای تعالی، دلیری کنند

که سختی انجام  )همان(؛ در حالی «فَلَا إِدْغَالَ وَ لَا مُدَالَسَةَ وَ لَا خِدَاعَ فِیهِ »کند:   گری نهی می  فریب و حیله
هِ إِلَی طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَیْرِ »ی برای شکستن آنها نیست: ها، راه  پیمان كَ ضِیقُ أَمْر  لَزِمَكَ فِیهِ عَهْدُ اللَّ لَا یَدْعُوَنَّ
ای و باید عهد خدا را در آن رعایت کنی، تو را به  مبادا که سختی اجرای پیمانی که بر گردن گرفته ؛الْحَقِّ 

گونه که هوشیاری در برابر حیلۀ   )همان(. همان« ی داشته باشیآن حقّ آنکه در  شکستن و فسخ آن وادارد، بی
 به روش معاویه اشاره کرده و تفاوت )ع(باشد. امام  دشمنان لازم است، نیرنگ و خیانت به او زشت می

هُ »دارد:  رفتار خود با او را، چنین بیان می ي وَ لَکِنَّ هِ مَا مُعَاوِیَةُ بِأَدْهَی مِنِّ لَوْ لَا کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ  یَغْدِرُ وَ یَفْجُرُ وَ وَ اللَّ
اسِ   کند. اگر کاری می شکنی و گنه تر نیست. او پیمان  به خدا سوگند، معاویه از من زیرك ؛لَکُنْتُ مِنْ أَدْهَی النَّ

یل (. سپس، دل200البلاغه، خطبه  )نهج« بودم رین مردم میت داشتم، من زیرك شکنی را ناخوش نمی پیمان
لَکِنْ کُل  غُدَرَة  فُجَرَة  وَ کُل  فُجَرَة  کُفَرَة  وَ لِکُلِّ غَادِر  لِوَاء  یُعْرَفُ بِهِ یَوْمَ »دهد:   شکنی را توضیح می زشتی پیمان

شکنی را در روز قیامت پرچمی است که  کاران، نافرمان. هر پیمان کارند و گنه شکنان، گنه ولی پیمان ؛الْقِیَامَةِ 
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عهد در برابر مخالف و دشمن، یکی از  به نکردن و وفای )همان(. بر همین پایه، خیانت « ناخته گرددبدان ش
 های ارتباط با دیگران بوده، تا پاکی و زلالی اسلام، در برابر دید همگان قرار گیرد. ضرورت

 . احترام به اندیشه و عقاید5-4-4

گری  طلبی و هدایت لفان و دشمنان، بر صلحدر برخورد با مخا )ع(پایۀ نخستین سیرۀ امیرمؤمنان
تواند این نفوذ را   ها است. آنچه می استوار است. قرار گرفتن در این دو راهبرد، نیازمند نفوذ در قلب انسان

ذِینَ یَدْعُونَ »فرماید:   قرآن میکه  ها است. چنان تسهیل کند، احترام به عقاید و شخصیّت انسان واْ الَّ وَ لَا تَسُب 
هَ عَدْوَا بِغَیْرِ عِلْم   واْ اللَّ هِ فَیَسُب  خوانند، دشنام ندهید، مبادا آنها  )به معبود( کسانی که غیرخدا را می ؛مِن دُونِ اللَّ

ها به مسیر حق،  (. برای دعوت انسان108)انعام، « )نیز( از روی )ظلم و( جهل، خدا را دشنام دهند!
تي سَبیلِ   دْعُ إِلیاُ »گردد:   تأکید می كَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ با حکمت و  ؛هِيَ أَحْسَنُ   رَبِّ

« اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن
ها به مسیر سعادت در همۀ  انساناگیر، برای دعوت گفته، راهی روشن و روشی فر  (. آیات پیش125)نحل، 

کند. نمونه بارز   چنین روشی را در پیش گرفته و به دیگران توصیه می )ع(کند. امیرمؤمنان  ها ترسیم می زمان
 )ع(مشاهده است. در اوج مخالفت و برخوردهای تند خوارج، اماماین سیره، در برخورد با خوارج، قابل 

نْدَنَا ثَلاثاً مَا صَحِبْتُمُونَا: لا نَمْنَعُکمْ مَسَاجدَ اللهِ أنْ تَذْکرُوا فِیهَا اسمَهُ وَ لا نَمْنَعُکمُ أما إِنَّ لَکمْ عِ »به آنان فرمود: 
بدانید، شما نزد ما سه حق دارید و تا هنگامی که  ءَ مَا دَامَتْ أیْدِیکمْ مَعَ أَیْدِینَا وَ لا نُقَاتِلُکمْ حَتّی تَبْدَؤُونَا؛ الفَيْ 

آورید،  گیریم: شما را از مساجد خدا که نام او را در آنها بر زبان می ستید، آنها را از شما بازنمیه همراه ما
کنیم؛ شما را از درآمد عمومی و غنائم، تا زمانی که دستتان در جنگ همراه ما است، محروم  منع نمی

 (.73ص ،5م، ج1979 )طبری،« جنگیم اید، با شما نمی نکردهسازیم و تا جنگ را با ما آغاز  نمی
مْنَاهُمْ »در همین راستا، فرمود:  مُوا حَجَجْنَاهُمْ وَ إنْ سَکتُوا عَمَّ  گر لب به اعتراض بگشایند، ما  ؛ فَإنْ تَکَلَّ

 ،3ق، ج1417 )بلاذری،« کنیم و اگر لب فرو بندند، ما با آنان حرفی نداریم وگو می با منطق با آنان گفت
دهد.   دستورات قرآنی در زمینۀ برخورد با مخالفان و دشمنان ارائه می از تصویری کامل )ع((. امام135ص

انجام داده  )ع(ها و اقدامات بسیاری را در راستای مقابله با امیرمؤمنان این در حالی بود که خوارج، تلاش
مال قطع ال سهم آنان را از بیت )ع(های زیادی را در حق ایشان رواداشتند. با وجود این، امام احترامی و بی

م، 1979 نکرد و در برابر رفتار آنان، دست به شمشیر نبرد و از حمایت دولت محروم نگردانید )طبری،
، فرمود: (. این موضوع، تا بدانجا پیش رفت که در برابر نافرمانی مردم برای شرکت در جهاد73ص ،5ج
 ،توانم شما دوست دارید که زنده بمانید و من نمی ؛ی مَا تَکْرَهُونقَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ وَ لَیْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَکُمْ عَلَ »

، )ع((. جرداق، سیرۀ حضرت علی208البلاغه، خطبه  )نهج« خواهید دارم که خود نمی شما را به کاری وا
چیزهایی  )ع(در دستور و برنامه علی»نویسد:  های گوناگون را تحسین کرده و می در زمینۀ احترام به اندیشه

 ،3، ج 1375 )جرداق،« شک، برتر و بالاتر از موارد اعلامیّه جهانی حقوق بشر است  شود که بی  یافت می
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، در برخورد با دشمنان، بر پایۀ آزادی اندیشه و احترام به )ع((. رفتارهای گوناگون امیرمؤمنان134ص
اسُ »خورد:   چشم می به )ع(عقاید و شخصیت آنان است. چنین روشی در جریان بیعت با امام بَایَعَنِي النَّ

رِینَ  اکراه یا اجبار،  نه از روی ،گاه مردم با من بیعت کردند آن ؛غَیْرَ مُسْتَکْرَهِینَ وَ لَا مُجْبَرِینَ بَلْ طَائِعِینَ مُخَیَّ
اید دیگران، ها، افکار و عق  (. روشن است که احترام به خواسته1نامه،  البلاغه، )نهج «به رضا و اختیار کهبل

 گر است. میزان در سیرۀ علوی جلوه تا چه

 . احترام به شخصیتّ انسانی5-4-5

ها است. چنین روشی، موافقان،  یکی از راهبردهای کلان تربیتی اسلام، احترام به شخصیّت انسان
بر  )ع(وجود دارد. امام )ع(گیرد. رعایت این موضوع در سیرۀ امیرمؤمنان مخالفان و دشمنان را در بر می

دارد. در ماجرایی،   احترامی به دیگران بازمی احترام به شخصیّت دیگران تأکید ورزیده و از تحقیر و بی
گویی به آن فرد، بازداشته و  ، قنبر را از دشنام)ع(ادبی کرد. امیرمؤمنان شخصی به قنبر، غلام ایشان، بی

كمَهْلًا یَا قَنْبَرُ دَعْ شَاتِمَكَ مُهَاناً »فرمود:  یْطَانَ وَ تُعَاقِبْ عَدُوَّ حْمَنَ وَ تُسْخِطِ الشَّ  ای قنبر! آهسته، ؛ تُرْضِ الرَّ
ناسزاگوی را در زبونی رها کن، تا خدای خود را خشنود سازی و شیطان را خشمگین گردانی و دشمنت را 

هم (. رعایت ادب نسبت به دوستان و موافقان، قابل پذیرش و ف118ص ق،1413 )مفید،« کیفر دهی
است؛ اما رعایت اخلاق و احترام به شخصیّت انسانی مخالفان و دشمنان، نیازمند برخورداری از نگاهی 

در میانه نبرد صفّین  )ع(ای از این موضوع، آنجا است که امیرمؤمنان  عمیق و تربیتی الهی است. نمونه
ابِینَ وَ »فرمود: دهند، به آنان   شنید که گروهی از یارانش، شامیان را دشنام می کْرَهُ لَکُمْ أَنْ تَکُونُوا سَبَّ ي أَ إِنِّ

کُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَکَرْتُمْ حَالَهُمْ کَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ  دوست ندارم که شما ؛ لَکِنَّ
تر و   د، سخنتان به صواب نزدیكحالشان بپردازی دهنده باشید. ولی اگر به توصیف اعمال و بیان دشنام

جای  کند که به  به آنان سفارش می )ع((. سپس، امام206البلاغه، خطبه  )نهج« تر است عذرتان پذیرفته
هُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَیْنِنَا وَ بَیْنِهِمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَ »دادن بگویید:   دشنام ی اللَّ تِهِمْ حَتَّ

های ما و آنها را از ریختن  بار خدایا خون ؛یَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ یَرْعَوِيَ عَنِ الْغَيِّ وَ الْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ 
راه بنمای. تا هرکه حق را  ،هستند دار و میان ما و ایشان آشتی انداز و آنها را که در این گمراهی  نگه

(. 145ص ،1370، )منقری« از آن باز ایستد ،بشناسد و هرکه آزمند گمراهی و دشمنی استشناسد،  نمی
گری و احترام به شخصیّت مخالفان و دشمنان نمایان است.  طلبی، هدایت های صلح  در این گفتار، جلوه

ته از لعن بر عنوان یک قاعده کلّی و نهی پیوس تواند به  گفته، نمی نکته قابل توجه این است که جریان پیش
که آیاتی در قرآن، برای بیان صریح مخالفت با کافران و لعن بر آنان  کفار مورد استفاده قرار گیرد. چنان

، )ع(روی، رعایت ادب در سیرۀ امیرمؤمنان (. بدین12ص ،5، ج 1337الحدید،  ابی  وجود دارد )ر.ک: ابن
منافاتی با بیزاری از دشمنان ندارد. روش  مدارانه همراه بوده و طلبانه و اخلاق با نوعی نگرش صلح

گفته، پیرامون پایان جنگ و نوع برخورد با اسیران نیز مطرح است. تا پیش از تصویب حقوق  پیش
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های پیروز، با  زده تصویب کرد، گاهی گروه بشردوستانۀ جنگ که قوانینی را برای حفظ حقوق افراد جنگ
 ،1386 کشتند )ر.ک: علیخانی و همکاران،  کنجه داده یا میپوشی از جایگاه انسانی، اسیران را ش چشم

در  )ص((. این در حالی است که دین اسلام به این موضوع توجه داشته است؛ تا جایی که پیامبر446ص
اند. این موضوع، مورد توجه دیگر   هایی را برای رفتار مناسب با اسیران بیان داشته جنگ بدر، سفارش

نامه در جهان، برای اسیران جنگی، در اسلام و توسط  نخستین آیین»است:  نویسندگان قرار گرفته
وَ »اند:   (. آیاتی از قرآن، این موضوع را بیان داشته246ص ،1376 )گئور گیو،« وضع گردید )ص(محمّد

عَامَ عَلیَ  هِ مِسْکِینًا وَ یَتِیمًا وَ أَسِیرً   یُطْعِمُونَ الطَّ  در برخورد )ع(بیت یره اهل(. این آیه، س8ص )انسان، «حُبِّ
هایی از این موضوع یافت   ، نشانه)ع(دهد. در سیره اخلاقی و تربیتی امیرمؤمنان  با اسیران را نشان می

هِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُصِیبُوا مُعْوِراً »در جنگ صفین فرمود:  )ع(شود. امام  می  وَ  فَإِذَا کَانَتِ الْهَزِیمَةُ بِإِذْنِ اللَّ
گریزد،  هرگاه، به اذن خدا، روی به هزیمت نهادند، کسی را که پشت کرده و می؛ لَا تُجْهِزُوا عَلَی جَرِیح  

(. 14البلاغه، نامه  )نهج« داست، آسیب مرسانید و مجروح را زخم مزنی مکشید و آن را که از پای افتاده
گ است که هدایت و رعایت حقوق و این نوع از گفتار و رفتار، نشانی از چارچوب اسلام برای جن

های   که بررسی شخصیّت انسانی دشمنان و مخالفان در همۀ شرایط، مورد توجه قرار گرفته است. چنان
دهد که شواهدی از بدرفتاری، آزار، تحقیر و فشار روانی در حق اسیران جنگی در سیرۀ   تاریخی نشان می

 وجود ندارد. )ع(امیرمؤمنان

 جازات. تنبیه و م5-4-6

گری، مخالفان و دشمنان همچنان به خطای خود  که پس از راهنمایی، دلسوزی و هدایت در صورتی
آموز است؛ تا متجاوز به سزای رفتار خود برسد و عزّت   ادامه دادند، راه نهایی، برخورد محکم و عبرت

ده، تا خطاکار بازخورد های اسلامی بو  کشور اسلامی و مسلمانان حفظ گردد. این روش، در راستای آموزه
اشتباه و تجاوز خود را دیده و بداند که هر اشتباهی، تاوانی دارد. این موضوع، زمینه اصلاح او را فراهم 

های الهی و حتی قوانین بشری، حدود و مجازات، برای همین هدف تعیین شده است.   آورد. در آموزه  می
مانده،  روی، در قالب صلح و هدایت نگنجید، تنها راه باقی هیچ بهپس از مراحل پیشین و زمانی که دشمن 

ا أَنَا »ای از این موضوع، چنین است:  نمونه، )ع(های امیرمؤمنان برخورد کوبنده با او است. در خطبه فَأَمَّ
ةِ  هِ دُونَ أَنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ ضَرْب  بِالْمَشْرَفِیَّ قْدَامُ  امِ الْهَ   تَطِیرُ مِنْهُ فَرَاشُ  فَوَاللَّ

َ
وَاعِدُ وَ الْأ هُ بَعْدَ  وَ تَطِیحُ السَّ وَ یَفْعَلُ اللَّ

ولی من به خدا سوگند، پیش از آنکه به دشمن فرصتی چنین دهم، با شمشیر مشرفی خود، ؛ ذَلِكَ ما یَشاءُ 
س، پ خدا، زاند. ها و پاهایش جدا گرد و دسته های کاسه سرش در هوا پراکند نکه استخوا زنم چنانش می

(. چنین برخوردی، برای کسانی است که به راه 34البلاغه، خطبه  )نهج« همان کند ،هرچه خواهد
کنند و نابودی حق و حقیقت و خاموشی چراغ اسلام را خواستارند. این   گمراهی رفته، دیگران را گمراه می

هُمْ لَنْ یَزُولُوا»آمده است:  )ع(موضوع، در سخنان کوبنده امیرمؤمنان عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْن  دِرَاك  یَخْرُجُ  إِنَّ
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سِیمُ  قْدَامَ  وَ یُطِیحُ الْعِظَامَ  وَ ضَرْب  یَفْلِقُ الْهَامَ  مِنْهُمُ النَّ
َ
وَاعِدَ وَ الْأ ی یُرْمَوْا بِالْمَنَاسِرِ تَتْبَعُهَا  وَ یُنْدِرُ السَّ وَ حَتَّ

ی یُجَرَّ بِبِلَادِهِمُ الْخَمِیسُ یَتْلُوهُ الْخَمِیسُ  وهَا الْحَلَائِبُ وَ یُرْجَمُوا بِالْکَتَائِبِ تَقْفُ  الْمَنَاسِرُ  ی تَدْعَقَ  وَ حَتَّ وَ حَتَّ
ه گاه ک  ایشان از باورهای خود بازنگردند، مگر آن ؛وَ بِأَعْنَانِ مَسَارِبِهِمْ وَ مَسَارِحِهِم الْخُیُولُ فِي نَوَاحِرِ أَرْضِهِمْ 

و  و سرهایشان بشکافد که نسیم از آنها بگذرد  هایشان را سوراخ کند، چنان دنها ب درپی نیزه های پی ضربت
پی هم بر  دسته از و لشکرها دسته ها و پاهایشان به اطراف پراکنده شود  و دست هایشان خرد گردد  استخوان

به و لشکرهای گران  بر سرشان هجوم آورند ،اند و سوارانی که از هر سوی روی آورده آنها بتازند
هایشان   چراگاه و گرداگرد مراتع و و سراسر بلادشان در زیر سمّ ستوران کوبیده شود شهرهایشان روانه گردد

(. در برخی ادیان مانند مسیحیّت، در مقابل اشتباه، گذشت افراطی 124البلاغه، خطبه  )نهج« را فروگیرند
مثل را، حق طبیعی  به صراحت، مقابله ن بهمخالف است. قرآدهند؛ اما اسلام با این رویکرد  را پیشنهاد می

دارد که همگان این اجازه را دارند که مقابل ظلمی که به آنان شده، پاسخ دهند:   افراد دانسته و بیان می
هْرِ الْحَرَامِ وَ » هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ ماهِ  ؛مِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِ  الْحُرُمَاتُ قِصَاص   الشَّ

، احترام آن را شکستند و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید حرام، در برابر ماهِ حرام! )اگر دشمنان
طور کلّی( هرکس به شما تجاوز کرد، همانند  )به .ها، )قابلِ( قصاص است  مثل کنید( و تمام حرام به مقابله

مثل، یکی از راهکارهای اجتماعی و تربیتی در  به مقابلهروی،  . بدین(194بقره، ) «بر او تعدّی کنید! ،آن
کن کردن اصل تجاوز است و... . چون نوعی   مثل، تنها راه قطعی ریشه به مقابله»اسلام است، زیرا: 

کننده،  است. شروع مثل، نوعی دفاع مشروع به شود، منطقی و مشروع است. مقابله مجازات محسوب می
 (.461ص ،3، ج1367 )عمید زنجانی،« مثل است به مسئول عواقب مقابله

شود، اما نقطه مشترک همگی آنها،  های گوناگونی برای خطا مشاهده می در سیرۀ علوی، مجازات
سنگ »فرماید:   پیرامون برخورد با دشمن و مجازات آنان می )ع(رعایت حدود منطقی و شرعی است. امام

البلاغه، حکمت  )نهج« دزیرا بدی را جز بدی دفع نکن؛ جا که از آن آمده است، بازگردانید ا به همانر
اگر جنگیدید و دشمن را شکست »فرمود:  ها می در ابتدای جنگ )ع((. نقل شده است که امیرمؤمنان314

ای را مثله  ید و کشتهکش نکنید و عورتی را برهنه نساز ای را نکشید و مجروحی را تمام دادید، گریزنده
ای وارد نشوید و  های را مدرید و جز به فرمان من به خان نکنید و اگر به قرارگاه قوم دشمن درآمدید، پرده

گرچه  ،برنگیرید و به هیچ زنی آزار و گزندی نرسانید ،چیزی از اموال ایشان را جز آنچه در لشکرگاه باشد
 ،1370 )منقری،« یکان شما را نیز مشمول دشنام خود سازندبه ناموس شما دشنام دهند و فرماندهان و ن

مثل، حدّی را  به شمرد. اما اگر مقابله  (. اسلام، مجازات خطاکار را، در برخی مراحل جایز می279ص
عنوان  کند. به  ضایع کرده یا با دشنام و شکستن حرمت و توهین به مقدسات همراه باشد، از آن نهی می

به پیروزی  )ع(بست، اما بعد از اینکه امام )ع(، ابتدا معاویه آب را بر امیرمؤمناننمونه، در جنگ صفین
رسید و بر آب چیره گشت، آب را باز کرد؛ تا هر دو طرف جنگ، از آن استفاده کنند و بستن آب را به دور 
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به  )ع(م(. اما331ص ،3، ج1337 الحدید،  ابی  ؛ ابن51البلاغه، خطبه  از رسم جوانمردی دانست )نهج
بیایید آب برگیرید که ما و شما در بردن  .با تو نکنیم ،ما آن رفتاری که تو با ما کردی»معاویه پیام فرستاد: 

نیازتان آب برگیرید  ۀانداز به»(. همچنین، به یارانش دستور داد که: 264، ص1370 )منقری، «آب برابریم
(. این روش، مورد تأیید 222ص )همان،« آب آزاد گذارید  و به لشکرتان بازگردید و راه رسیدن آنها را به

مبارزه، بدون فاصله، به رعایت اعتدال و رعایت حدود قرآن کریم است. قرآن پس از دستور به جهاد و 
و در راه خدا،  یُقاتِلونَکُم وَ لا تَعتَدوُا اِنَّ اللهَ لا یُحِب  الْمُعتَدین؛ و قاتِلوُا فی سَبیلِ اللهِ الّذینَ »کند:   سفارش می

کنندگان را دوست  جنگند، نبرد کنید! و از حدّ تجاوز نکنید، که خدا تعدّی با کسانی که با شما می
یت عدل سفارش در زمینۀ برخورد با دشمن، به رعا )ع(. بر همین پایه، امیرمؤمنان(190بقره، ) «دارد! نمی

بر تو باد به رعایت عدالت، در برخورد با دشمن و  ؛عَلیکَ بِالْعَدلِ فِی الْعَدوِّ وَ الْصِدّیقِ »فرماید:   کرده و می
(. این موضوع از چنان اهمیّتی برخوردار است که یکی 238ص ،7ق، ج1410 )تمیمی آمدی،« دوست

مَنْ بالَغَ فِی الْخُصُومَه اِثمُ وَ مَنْ »جویی است:  و ستیزه های تقوا، برخورداری از اعتدال در دشمنی از نشانه
روی کند، گناه کرده و هرکه در آن  هرکه در دشمنی زیاده قَصَرَ فِیها ظُلمِ وَ لایَستَطیعُ اِنّ یتقی اللهُ مَن خَاصم؛

البلاغه، حکمت  )نهج« تواند تقوا پیشه کند  باشد، نمی جو  کوتاهی کند، به او ستم شود و کسی که ستیزه
افراط و تفریط را در  )ع(تقوایی است. امام  های بی ورزی بدون دلیل، از نشانه (؛ زیرا خصومت298

کرد، فرمود:   خطاب به مردی که علیه دشمن خود، افراط می )ع(پسندد. امیرمؤمنان  برخورد با دشمن نمی
ما اَنْتَ کَالطاعِنُ نَفسَهُ لِیَقل رَدفَه؛» تا کسی را که  ،ای در تن خود فروکند کسی هستی که نیزه دتو مانن اِنَّ

برخورد  در )ع(امیرمؤمنان(. روش 296البلاغه، حکمت  )نهج« سرش بر اسب سوار شده، بکشد پشت
در شهر کوفه خطبه خواند  )ع(با مردم بصره، تبلور دیگری از مقابله با افراط و تفریط است. زمانی که امام

برخاست و گفت: به خدا  ،مالك بن حبیب یربوعی که فرمانده شرطه او بودو ماجرای بصره را توضیح داد؛ 
آنان را  ،دانم. سوگند به خدا اگر به ما فرمان دهی سوگند من راندن و زشت شنواندن را برای آنان کم می

از اندازه درگذشتی و از حد تجاوز کردی و در  !لكخدا، ای ما تگفت: منزه اس )ع(یعلحضرت بکشیم. 
ذر داشته و همگان را حبر روی  ادهیسوره اسراء، از هرگونه زسوم  هیآ یروادآ. سپس با ی«تندروی غرقه شدی!

(. همچنین، 17ص ،1370 خواند )منقری،فرا یو خارج یعدالت، در برخورد با دشمنان داخل تیبه رعا
پس کسی را که به سبب برخورداری از امید، دلبستگی پیدا کرده است، »نوشت: عبدالله بن عباس به 
ترس از دل  ۀعقد ،و آن را که هراسی به دل داردوسیله رعایت عدل و انصاف و نیکی، تشویق نما  به

(. در 148ص )همان،« شاءاللّه، نیکی کن ست )نیز( چندان که توانی، انا به هرکس از جانب تو .بگشای
تواند در مسیری   دور از احساس و عاطفه باشد، می دوستی و دشمنی بر پایۀ دین و خِرد و بهیک نگاه، اگر 

ای بارز برای این منش بوده و در   نمونه )ع(ای از عدالت را بروز دهد. امیرمؤمنان  صحیح قرار گرفته و جلوه
 ورزید.  ورزی تأکید می  کنار قاطعیّت، بر عدالت
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 گیری  . نتیجه6

 ، در سه عنوان و)ع(های امیرمؤمنان  ارتباط با مخالفان و دشمنان، بر پایۀ آموزهچارچوب ( 1
شناخت مخالفان و دشمنان، بایدهای ارتباط با مخالفان و دشمنان، »گردد، شامل:   بندی می  لایه دسته

 «.راهبردهای ارتباط با مخالفان و دشمنان

، زیربنای ترسیم راهبردهای ارتباط با «دشمنانهای مخالفان و   ها و روش  شناخت ویژگی»( 2
 مخالفان و دشمنان است.

 ، بایدهای رابطۀ با مخالفان و دشمنان است.«نگری و خردورزی  بصیرت، واقع»( 3

، راهبردهای ارتباط با مخالفان و دشمنان، در شش عنوان )ع(های امیرمؤمنان  بر پایه آموزه( 4
 گردد:  بندی می  دسته

 استوار است.« طلبی صلح»پیوسته در تمام مراحل ارتباط یا برخورد، بر  روش، ـ یک:

 و نجات آنان از گمراهی است. « گری  هدایت»هدف، پیوسته در زمینۀ رابطه با مخالف و دشمن  ـ دو:

 است.« انتیو خ رنگین ،یشکن  پیماناز  زیپره»ای با دوست و دشمن،   اشتراک هر رابطه ـ سه:

 سازد.  گو و هدایت دشمن را فراهم می  و  ، زمینۀ گفت«دیو عقا شهیبه اند احترام» ـ چهار:

احترام به »ها، ازجمله دشمنان،   راهبرد اسلام، برای ایجاد زمینۀ ارتباط سازنده بین انسان ـ پنج:
 است.« یانسان تیّ شخص

« و مجازات تنبیه»بخش نباشد،   گری و دلسوزی نتیجه  طلبی، هدایت  در صورتی که صلح ـ شش:
 دشمن متجاوز و ظالم، با رعایت عدالت و اعتدال، راهگشا خواهد بود.

 
 )ع(های امیرمؤمنان  واره تعامل با مخالفان، در آموزه  نظام - 1نمودار 
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 های امیرمؤمنان)ع( واره تعامل با مخالفان در آموزه نظام

 منـابع
 قرآن کریم.

 البلاغه. نهج

ابراهیم. قم: کتابخانه . مصحح: محمد ابوالفضل البلاغه  شرح نهج(. 1337الحدید، عزالدین ابوحامد )  ابی  ابن
 .3، 5نجفی، ج العظمی مرعشی الله  آیت

 مترجم: محمد بندر ریگی. قم: فروردین. .فارسی -فرهنگ منجد الطلاب عربی(. 1374بستانی، فؤاد افرام )

 .3. بیروت: دارالفکر، جأنساب الاشرافق(. 1417بلاذری، ابوالحسن احمد بن یحیی )

 .7. قم: دارالکتب الاسلامی، جغررالحکم و دررالحکمق(. 1410تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد )
 .3. ترجمه: سیدهادی خسروشاهی. قم: نشر خرم، جصدای عدالت انسانی ،)ع(علی. امام (1375جرداق، جرج )

  ی.انتشارات اسلامدفتر . قم: قرآن دگاهیاز د یشناس دشمن. (1383حسن )؛ دهشیری، رحمتجعفری، 
 .یو فرهنگ یتهران: شرکت انتشارات علم .شرویفرهنگ پ رو،یفرهنگ پ. (1373) محمدتقی ،یجعفر

 .2، جبوستان کتاب، چاپ سوم :قم . المعارف قرآن کریم دایرة .(1382) سندگانیاز نو جمعی

 .)ع(البیت آل همؤسس. قم: هوسائل الشیعق(. 1409) عاملی، محمد بن حسنحرّ 

 قابل دسترس در: ی.انقلاب فرهنگ یعال یشورا یاعضا داریدر د اناتیب(. 19/9/1379ای، سید علی ) هخامن
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18617 

 قابل دسترس در: .زیتبر ونیعالمان و روحان داریدر د اناتیب(. 5/5/1372ای، سید علی ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4010  

 ،18شماره  حکومت اسلامی، .)ع( و اصول برخورد با دشمنانیامام عل(. 1379ی )محمدعل دیس ،دنژا یداع
 .387-399ص

 ریزی کشور. . تهران: سازمان مدیریت و برنامهنامه دهخدا  لغت(. 1373اکبر ) دهخدا، علی

 .)ع(مؤسسة آل البیت. قم:  أعلام الدین في صفات المؤمنینق(. 1408) ، حسن بن محمددیلمی

 غلامرضا خسروی؛: مترجم . قرآن الفاظ مفردات تحقیق و ترجمه .(1374) محمد بن حسین اصفهانی، راغب
 .4، 1، جچاپ دوم ،یمرتضو :تهران. نیحسی خسروی : غلامرضامصحح

 ، قم: انتشارات مشهور.البلاغه توصیف دشمن در نهج(. 1394نژاد، علی؛ معصومی، محمدحسن ) صادق
،  دفتر انتشارات اسلامی :قم .مترجم: محمدباقر موسوی .زانیالم رتفسی .(1374) سید محمدحسین طباطبایی،

 .12، جچاپ پنجم

. هیاوبه مع رمومنانیام یها بر نامه ی: شرحیعلو رهیمذاکره با دشمن در س(. 1394اله ) ندوشن، سید روح طباطبایی
 یزد: گنجینه پژوهشی فاطمه الزهرا)س(.

تحقیق: محمد ابوالفضل  تاریخ الطبری )تاریخ الرسل و الملوک(.م(. 1979طبری، ابوجعفر محمد بن جریر )
 .5ابراهیم. قاهره: دارالمعارف، ج

ت علی)ع((. 1387عبدالمقصود، عبدالفتاح )  .17. قم: موسسه فرهنگی تبیان، جافضلیّ
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شناسی علوم  روش. امام علی)ع( اسییدشمنان و مخالفان در نگرش س گاهیجا(. 1380اکبر ) علیخانی، علی
 .46-63ص ،26شماره  انسانی،

 . تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.سیاست نبوی(. 1386علیخانی، علی اکبر و همکاران )
 .3. تهران: امیرکبیر، جاسلام(الملل   فقه سیاسی )حقوق بین(. 1367عمید زنجانی، عباسعلی )

. )ع(رمؤمنانیام  رهیبرخورد با دشمنان در س یتیو ترب یاصول اخلاق(. 1394فراهتی، عباسعلی؛ احمدیان، اکرم )
 .33-50ص ،1، شمارههای تربیتی در قرآن و حدیث آموزه

 .4-3، جچاپ ششم ه،الاسلامی الکتب دار تهران: . قرآن قاموس .(ق1412) اکبر علی بنایی، قرشی

 .9، ج دار الحدیث. قم: الکافیق(. 1429) کلینی، محمد بن یعقوب

الله منصوری. تهران:  . ترجمه: ذبیحمحمد پیغمبری که از نو باید شناخت(. 1376گئور گیو، کنستان ویرژیل )
 انتشارات زرین.

 ی.اسلام یها پژوهش ادیبنمشهد:  .یشناس دشمن(. 1396محدثی، جواد )
 .1. تهران: صدرا، جمجموعه آثار(. 1384مطهری، مرتضی )

 .2. تهران: امیرکبیر، جفرهنگ معین(. 1370معین، محمد )

کنگره اکبر غفاری. قم:  . محقق و مصحح: حسین استاد ولی و علیالأماليق(. 1413) مفید، محمد بن محمد
 .شیخ مفید

 .2، 7، 11تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ دهم، ج . تفسیر نمونه(. 1371مکارم شیرازی، ناصر و همکاران )

مترجم: پرویز  ؛مصحح: عبدالسلام محمد هارون .وقعه صفین(. 1370) ابوالفضل نصر بن مزاحممنقری، 
 . انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. تهران: اتابکی
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